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  چکیده
و هنررر وارد   یرمعمّاها بود که علاوه بر  مربوط به قوم گوت  یسازو مجسمه  یرمعمّادر    یسبک  ک«ی»گوت

هسررتند   ییهاهرحال داستانتوجه نشده است؛ اما به  کیچندان به ژانر گوت  رانیدر ا  نکهیا  شد. با  زین  ادبیّات

انررد و آکنررده از د وررره و ت عبررور کردهو از مرزهررای واقعیّرر   اندنوشته شررده  کیعناصر گوت  ریتأث  که تحت

نررازنین جررودت برره د یرر    ازآنجاکرره  .جررودت  نینازناز    «عقرب باد»و    «شوومان»مانند داستان    ؛انداضطراب

ت در بررین مطاابرران آثررار دررود پیرردا کرررد، اسررتقبال و محبوبیّرر  ،آ ود در این دو اثرررفضای ترسناک و وهم

 میادهیمقا ه کوشرر   نیما در ا.  دارد  ضرورت فراوان  ،او را شک  داده است  یآشنایی با عناصری که اندیشه

که در ددمت اهداف نویسنده قرار گرفته و فضای گوتیکی که   کیگوت  یهامؤ فه   یو تحل  یکه به بررس

اسررتفاده از منرراب   محترروا و بررا  یرر برره روت تحل  روشی. پررژوهش پرر میدو اثررر بدرررداز  نیدر ابازنمایی کرده،  

  یرر مطا عرره و تحل  جودت را مورد  نینازن  یاست؛ سدس آثار انتطاب  شدهو مقالات مرتبط انجام    یاکتابطانه

و  یرعادیغ ی. جودت توانسته با بروز رددادهامیارا از آن استطراج نموده  کیگوت  یهاو مؤ فه  قرار داده

اشرراره برره کررابو  و ترسناک و ،  بیعج   ،نامتعادل  یهاشطصیّتدهشتناک و با    ییدر فضا  یرمنطقیغ  یحت

آثررار    یرر و تحل  یپس از بررسرر   کند.  جادیا  کیگوت  یهاهیدر ما  یآزار دهنده و... داستان  یهمزاد و صداها

ارائه شررده   فیقرار دارد و با تعار  کیآثار گوت  یگرفت که هر دو اثر در رده  جهینت  توانیم  ،انتطاب شده

سبک است را به کار برده تا آن را  نیا یجودت هرآنچه لازمه یهادارد. داستان  یها همطوانمؤ فه  نیاز ا

  .میبنام یکیگوت یاثر قو کی
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برره رمرران  یا عرردهو  کیکلاسرر  یشوند؛ بعض یم سمیرئاا  سندهینو  یعده ا  سند،ینو  یو عاشقانه م  کیرمانت

 یتر  و وحشت مرر  سندهیپا را فراتر نواده و نو  تیو دلاق   یدر تط   زین  یآورند، تعداد  یرو م  یلیتط   یها

 یایرر برره دن  کیاست. با ورود عناصر گوت  کیبه نام گوت  یتر  و وحشت دود صاحب سبک  اتیشوند. ادب

 یمطاابان دود، رسا ت یبرا یطش ذت ب جادیرا به وجود آورد که در کنار ا  کیگوت  یداستان ها  ات،یادب

 به عوده گرفتند. زین یاجتماع

 بیان مسئله -1-1

هنر داشته اسررت.  ی¬در حوزه یاولان یقدمت ،یسینوقب  از ورود به عرصه داستان ک«یاصطلاح »گوت

.« شررودیقرررن شررانزدهم ااررلا  م   یرر قرن دوازدهررم تررا او  یو هنر اروپا  یبه معمّار  کی»اصطلاح هنر گوت

کرد.  تینقاط اروپا سرا شتریدو فرانس« ظاهر شده و بعد به ب   یدر »ا  بارنیهنر او   نی(؛ ا1:  1391)براکونز، 

برره  انشررانیدر م یمنف یعنوان صنعتهنرمندان نداشت و به  نیدر ب  یتیمقبو   یمتماد  انیسا   یبرا  کیهنر گوت

معتقررد اسررت کرره   کیرر در مورد هنر گوت  ییایتا ینقّات، معمّار و موّرخ ا  یوازار  وی. جورجشدیمکار برده  

 یبناهررا یرانیپس از و ییکه گوشده، چنان  دتراعا  ها¬است که توسط گوت  ی»بازتاب هنر  کیآثار گوت

 بیرر و برره ترت  زیتنرروک  یهررااز اا   یسادتند با پوشش  ییهاعام معمّاران آنوا در نبرد، سردابهو قت   یباستان

دوبرراره  ییبناها نیهرگز چن  دوارمیقراردادند که ام  یاشده  نینفر  یهارگبار سادتمان  ریرا ز  ایتا یسرتاسر ا

از   یکرر یعنوان  برره  1۷۰۰اسررت کرره در اوادررر دهرره    یژانررر  کیرر گوت  اتیّرر (؛ ادب13سادته نشرروند.« )همرران:  

 اتیّآغاز ادب  یبرا  یاشهیو ر  نهیزمشیپ  کیگوت  اتیّ. »ادبافتیظوور    سمیرمانت  کیاشکال تار  نیتربیعج 

و  ایرر حا ینوعآغرراز شررد، برره  کیرر رمانت  اتیّرر بوده است و آنچه در قرن هجدهم در اروپا به نررام ادب  کیرمانت

تررر از جنرربش بزر   یبطشرر   یژانر ادبرر   نی(؛ ا162:  1391  ،یبود.« )نصر اصفوان  کیگوت  اتیّادب  یبطشجان

 کیو منظر تار  یعیوحشتناک، عناصر ماوراء اب  یهاتیتر ، روا  انیبا ب  کیتار  سمیاست. رمانت  سمیرمانت

 ی¬در وهلرره  شررود،یم  هرا وحشت و    جادیباعث ا  کی. »آنچه در داستان گوتدیآیمدر  شیبه نما  بایو ز

 یجررادو و حترر  نده،یقدرت آ ها،گانهیمانند مر ، ب  یاست. مجوولات  کیترسناک و گوت  یفضا  جادیاول ا

: 14۰۰ ،یتررر  باشررند.« )صررا ح  یبرررا یمحم  دوب توانندیهستند که م ییهاهیماعلم دست  یهایالبجاه

شررمار آثررار  نیشررتریکرره در آن ب  یادوره  د؛یرر منا  کیگوت  یهاداستان  یدهه  توانیم را م1۷9۰  ی(؛ »دهه6

  (9۰: 1389 نگ؛یآن روزگار بود.« )بات ج یرا یآمد و دوانده شد. وحشت، سکّه دیپد کیگوت

در شور و  شهیمسأ ه، ر نیدارد و کاملاً ا یجوان عمر کمتر یسینونسبت به داستان  رانیا  یسینو»داستان

 نیرر ا  یرر ژانررر رفترره اسررت. ا بترره قطعرراً دلا  نیرر کررم برره سرررا  ا  اریبس   ید   نیدارد، به هم  یامروز  ینیشورنش

 یترروجوکم یابررر شررودیکرره م یاریبسرر   یرر دلا انیرر اسررت. از م ینیاز شورنشرر  شیبرر  یزیرر چ یترروجویب

 ،یبسا نادرست از آن است.« )صررا ح و چه یکرد، درک ناکاف  دایپ  کیبه داستان گوت  یرانیا  سانینوداستان
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 کیرر در ژانررر گوت  ییهااست کرره داسررتان  یمعاصر فارس  سانینوجودت از معدود داستان  نی(؛ نازن۷:  14۰۰

تررر  در  یا قا یبرا سندهینو هاست ک کیگوت یهامؤ فه  یو تحل یپژوهش بررس  نیا  یدارد. هدف اصل

کرره در داسررتان »شرروومان و   یکیگرروت  ییدادن فضررانشان  نیکار گرفته و همچندل مطاابان دود آنوا را به

 .باشدیشده، م ییعقرب باد« بازنما

 های پژوهشپرسش -2-1

 :که میسؤال هست نیبه ا ییگوپژوهش به دنبال پاسخ  نیدر ا

اند در ددمت اهداف نویسنده باشررندو و چرره فضررایی را چطور توانسته  ،های گوتیکعناصر و مؤ فه_ 

 واندکردهبازنمایی 

 روت پژوهش -3-1

 –  توصرریفی»  به روت  ای و مقالات مرتبطمناب  کتابطانهاز  االاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده  

و تحلی  قرار داده و   مطا عه  موردآثار انتطاب شده نازنین جودت را  سدس  صورت پذیرفته است.    «حلیلیت

ی گوتیکی که در داستان بازنمایی و فضاهایی از گوتیک که در ددمت اهداف نویسنده قرار گرفته مؤ فه

 ایم. شده را در داستان استطراج کرده

 – توصرریفی» برره روت ای و مقررالات مرررتبطاالاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده مناب  کتابطانرره

و تحلیرر  قرررار داده و   مطا عرره  مرروردصورت پذیرفته است. آثار انتطرراب شررده نررازنین جررودت را    «حلیلیت

ی گوتیکی که در داستان بازنمایی و فضاهایی از گوتیک که در ددمت اهداف نویسنده قرار گرفته مؤ فه

 ایم. شده را در داستان استطراج کرده

 ی پژوهشپیشینه -3-1

های گوتیک در دو اثر انتطاب شده از نازنین جودت، برره ی مؤ فهی انجام شده دربارههایبررسپس از  

ایررن تحقیررز تررازگی دارد. در  ،این نتیجه دست یافتیم که پژوهشی در زمینه صورت نگرفته و از ایررن جنبرره

ها به بررسی بردی از آثار یک یا چند نویسنده به اور جداگانه یا به معرفی سبک گوتیررک بردی از مقا ه

 کنیم: داستانی ایران و جوان پردادته شده که در اینجا تنوا به چند مورد آن اشاره می ادبیّاتدر 

 «گوتیررک در ملکرروت بورررام صررادقی  ادبیّرراتهای  همشطصّ»ی  ( در مقا ه1394حسن زاده میرعلی )_   

ی دوببررههررای گوتیررک همطرروانی دارد و کوشیده تا نشان دهد ملکوت بورام صادقی با بسیاری از ویژگی

 است. افتهییتجلّدر آن  ...گرایی وپوچ ،، حوادث غیرواقعیهای گوتیک همچون: جنّمؤ فه

کوشیده که به بررسی عناصر  «داستانی ادبیّاتگوتیک در  »ی  ( در مقا ه1391ی و حدادی )نصر اصفوان

هررا و ی تر داشته به اینکه ژانر گوتیک به نوعی نشان دهنررده  داستانی بدردازد و اشاره  ادبیّاتگوتیک در  

 های فردی و گروهی انسان است که از روح نادودآگاه او سرچشمه گرفته است.وحشت
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های داستان گوتیک در نقاب مر  بررسی تطبیقی مؤ فه»  ی( در مقا ه1399افشار و دا ویی )محمدی

»نقرراب  در داسررتانهای موجررود  ساعدی اغلررب مؤ فرره  ،، کوشیده تا نشان دهد«و عزاداران بی   پوآ نسرخ  

مضمون اصلی و دیگررر عوامرر  همچررون: بیگانرره، ترراریکی، صرردا،   عنوان« بهرا اعم از »مر   مر  سرخ«

ای ، برره شرریوهزیانگهرا و    آوررعبگوتیک، در ایجاد فضایی    یکنندهتیتقوعوام     عنوانبههرا  و...  

 متفاوت و دلاقانه به کار برده است. 

 چارچوب مفهومی -2

 یبرروده و برره احساسررات انسرران کیسبک کلاسرر  یها یدگیسنج   هیشورت عل  انگریکه ب  کیسبک گوت

و  نیدارد و مضررام یهمطرروان ییاز عناصررر قرررون وسررطا یاریداده بررا بسرر  یاز عقرر  و منطررز بوررا مرر  شیبرر 

 .میپردازیدسته از عناصر م نیبه ا نجایکه در ا رندیرا دربرگ یمشابو یهایفضاساز

 های گوتیکعناصر و مؤ فه-1 -2

افتد. »واضح است کرره در آن اتفا  می  کهی است  اندازچشم  ،بطشدآنچه به داستان ارزت و اعتبار می

نیررز   اتیمکررانی  مگر اینکرره آن را در زمینرره  ؛م کنیمای داص از هستی را مجسّبرهه  سوو تبهتوانیم  نمی

های گوتیک است. مکان ردداد های داستانترین مؤ فهیکی از موم  ،مکان  ؛(38:  1394لاج،  )  قرار دهیم.«

ری معمّرراها و گرراهی مرروارد نیررز کلیسرراهایی بررا ها، گورسررتانها، ویرانررهگونه آثار، بیشتر قصرررها، قلعررهاین

هررای مررارپیچ و کانهررای مطفرری، پلّهررا و دالاناتا   ،هاها، سررردابهچالها، سیاهآمیز گوتیک با ددمهمفتون

اندازها به جاهای بکر و کوهستانی بدل تیز سر به فلک کشیده. »در سده هجدهم، این چشمهای نوکبرج

های تاریررک ری باشکوه و ابیعت بکر را با دیابانمعمّاگردید. پس از آن شور مدرن، عنصرهای ابیعی و 

  (13: 1389گ، نباتیکنند، آمیطت.« )و هزارتوی آن که دشونت و تودید جنگ  و دژ گوتیک را ا قا می

های گوتیک حاوی عناصر تاریک هستند و تاریکی یک عنصررر ضررروری اسررت کرره منجررر برره داستان

 ،های گوتیررک کرره تررر  و وحشررتشررود. در داسررتانهای اصررلی میشطصرریّتهای ترسناک برای  جدال

داستان را جررایی   باردهشتچیرگی کام  بر فضای داستان دارد، نویسنده ناگزیر است زمان وقوع اتفاقات  

 قرار دهد.  وتاررهیتدر دل شب 

ی. هرریچ مرررز روشررن و دطرری ی است و نه مبتنی بر روابط علّرر ریگاندازه  قاب زمان نه    ،هادر این داستان

دقیقی بین گذشته و حال و یا حال و آینررده وجررود نرردارد. »زمرران در اثررر گوتیررک اررولانی اسررت. مرردتی 

 (4: 1381ی، ا لوتیآنیست.« ) هتوجّ مورد « حظه»و در آن  ردیگیبرماولانی از تاریخ را در 

کننررد، ماننررد: صررداهای گنررگ و فضای مناسب را برررای ا قررای تررر  فررراهم می  ،نویسندگان گوتیک

لرری و ما یطو یررایی، ردرردادهای مرروحش و مرمرروز، اسررتفاده از نمادهررای آمیز، فضررای تطیّی ابوررامهمومرره

. »یکرری از   ...و  ها و جسرردهایی کرره در حررال متلاشرری شرردن هسررتندها، جمجمررهوحشتناک چون اسررکلت
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آ ود رسد و قلم برای ایجاد فضایی وهمگوتیک این است که عم  و حادثه به حداق  میهای آثار  تکیفیّ

 (14: 1385نیاز، یابد.« )بیصورتی هنری می ،های مناسب، نوشتهاستفاده از تز رود که بابه کار می

ها غا برراً، شرررح ترین وظایف یررک نویسررنده اسررت، زیرررا داسررتانترین و اصلیپردازی از مومشطصیّت

ها شطصیّتآنجاکه    پردازی، در واق  داستانی وجود ندارد و »ازشطصیّتهاست و بدون  شطصیّتزندگی  

باشررند. هرچنررد نویسررنده از بیررنش و قرردرت تعبیررر بیشررتری بردرروردار باشررد در ها میمحور تمامی داستان

دصرروص نویسررندگان به ؛(135: 13۷9تر دواهررد بررود.« )فرررزاد، و پردادررت او موفررز شطصرریّتآفرررینش 

هایی شطصرریّتپردازی داشررته باشررند، زیرررا آنوررا شطصرریّتداصرری در  تبحّرررهای گوتیررک بایررد داسررتان

در دنیای واقعی پیرردا   هاشطصیّتای برای این  توان نمونهآفرینند که گاه ظاهری غیرعادی دارند و نمیمی

 کرد.  

، شرررح غا برراًها وظایف یررک نویسررنده اسررت، زیرررا داسررتان  نیتریاصلترین و  ی از مومپردازشطصیّت

ها شطصرریّت ازآنجاکهی، در واق  داستانی وجود ندارد و »پردازشطصیّتو بدون    هاستشطصیّتزندگی  

باشررند. هرچنررد نویسررنده از بیررنش و قرردرت تعبیررر بیشررتری بردرروردار باشررد در ها میمحور تمامی داستان

نویسررندگان  دصرروصبه ؛(135: 13۷9، دواهررد بررود.« )فرررزاد ترموفررزو پردادررت او  شطصرریّتآفرررینش 

هایی شطصرریّتپردازی داشررته باشررند، زیرررا آنوررا شطصرریّتی در داصرر  تبحّرررهای گوتیررک بایررد داسررتان

ها در دنیای واقعی پیرردا شطصیّتای برای این  نمونه  توانینمی دارند و  رعادیغآفرینند که گاه ظاهری  می

 کرد.  

حال ترسناک اسررت   عین  کردن حوادث عجیب و درهای این نوع داستان مطرح»یکی دیگر از ویژگی

حررال ترسررناک اسررت کرره کررردن حرروادث عجیررب و درعینهای این نوع داسررتان مطرحای ویژگیگونهبه

 انگیررزوهم  دنیررای  در  ؛(29:  1394زاده میرعلرری،  دارد.« )حسررنمطااب را به اعجابی آمیطته به تر  وامرری

گونرره حرروادث اینشررود.  نشرران داده می  عررادی  حرروادث،  ترینترسناک  و  ترینعجیب  ،گوتیک  هایرمان

اند کرره بتوانررد برره پیشرربرد اهررداف اغلب در قا ب فضایی متناسب با هرا  و وحشررت ارروری ادغررام شررده

 نویسنده کمک کند.

های اسررت. هرررا  در داسررتان  «گوتیررک»هررای  های بسیار موررم رمانهرا  و وحشت یکی از مشطصه

های شررروری اسررت کرره دسررت برره اعمررال شطصرریّتبیشتر از اریز توصیفات مکان و توصرریف    ،گوتیک

رادکلیررف میرران شرروند. رعب و وحشت و اضطراب در دواننده می  وجودآمدنبهزنند و باعث  شرورانه می

»وحشت و هرا  باهم تضاد بسرریاری دارنررد، او وحشررت را قائ  است.    تأم قاب وحشت و هرا  تضادی  

شررود کرره  هررن ناشی از ابوام و تر  را ناشی از سردرگمی با تار کردن دیا ی به دیررا ی دیگررر باعررث می
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بطشد.« کند و بدان تعا ی میی را فعال میپردازالیدچیزی را در نیابد: او معتقد است که وحشت،  هن و 

 شود.ناپذیر مکتب گوتیک تلقی میمؤ فه جدایی عنوانبه( هرا  139: 198۰)اسکوردر، 

های وجودی انسرران در مواجورره بررا دنیررای جدیرردی دادن اضطرابنویسان گوتیک، نشانهدف داستان

شان راه گریررزی نداشررتند.« های زمانههای گوتیک هرگز از د واپسینوند. »روایتاست که در آن گام می

های دادن اضررطرابنویسان گوتیک نیست، آنوا برای نشاناما این تمام تلات داستان  ،(13:  1389)باتینگ،  

برریش کشررش برره وهای گوتیررک کمرو داسررتاناجتماعی مجبور به نمادسازی و نمادپردازی بودنررد، ازایررن

ها معنررای دوپولررویی گذراند و همچنان هیجانهای فرهنگی در میسرکشی و د وره را از مرزها و محدوده

 (12: د. )همانآورتاریکی، هو  و قدرت پدید می یهای دود، دربارهرا در داستان

نقررش   ،کند، صداست. اصررواتهای گوتیک یکی دیگر از عناصری که فضا را گوتیکی میدر داستان

های گوتیکی دارد و در ا قای حررس وحشررت در مطااررب بسرریار مررؤثر اسررت. »بردرری از مومی در داستان

کنند و مؤید حس داصی از غم و اندوه، تاریکی و د تنگرری و وحشررت ها همچون استعاره عم  میصحنه

سررداری های داکسازی صحنهنماد اندوه است و به همین د ی  در صنعت فیلم  ،مثال، بارانعنوانهستند. به

های یک عمارت، رعدوبر ، شوند، درابهایی که ناگوان به هم کوبیده میهمعمولاً توام با بارت است. در

و موجودات و به  های گوتیک حوادثها از دوردست در داستانصدای مویه و زاری، صدای پار  سگ

 ,Haris)های آشررنای ایررن عنصررر هسررتند.« های داستان در یک اتا  از جملرره نمونررهشطصیّتدام افتادن 

2011:1) 

کند.  غات و ترکیباتی از ، اتمسفری از گوتیک دلز میای از واژگان داص»استفاده مکرر از مجموعه

ناامیرردی، وحشررت، د گیررر، تاریررک، همرردردی، اشررک، شررگفتی، قبی  روح، جادو، راز، بطت و شگون،  

ا جثه، شب و سرریاهی و... پیکر، عظیمقراری، غضب، عصبانیت، دشم، غولشوک، اضطراب، ناگوانی، بی

 ( Haris, 2011:1) ی این واژگان است.«در زمره

 معرفی نویسنده -2-2

بررا او ی مترجمرری انگلیسرری اسررت. ا تحصی  رشتهدر شمیرانات و فار   1352نازنین جودت، متو د سال  

 ی ادبرری را داوری کرررده.های ادبی زیادی همکاری داشته و چندین جشنوارهها و سایتمجلات، روزنامه

ی هررر دو از نشررر برکرره 94و  93های ، دو رمان سریا ی است که در سررال«عقرب باد»و   «شوومان»دو رمان  

اند و های این ژانر قرار گرفت. این دو رمان، در ژانر وحشررت نگررارت شرردهدورشید در دستر  مطااب

ها، برگزیده بوترین داستان بلند در ژانر وحشت شررده در چوارمین دوره جایزه ادبی افسانه  «شوومان»رمان  

 است. 

 وومانشدلاصه رمان  -3-2
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توان در گروه »داستان گوتیک« قرارداد. داستانی که در آن سحر و داستان بلند )رمان( »شوومان« را می

ددتررری  یرحمی، دونریزی و وحشت به هم آمیطته است. موضوع داسررتان دربرراره، بیمعمّاجادو، رمز و  

جوان به نام حوریا شمسیا است کرره قرررار اسررت برررای ترردریس برره روسررتایی دورافترراده و سردسرریر برره نررام 

 و شررودمی شرروومان راهرری نوایت در آزاردهنده سرمای و هاسطتی  وجود  با  حوریا، »شوومان« منتق  شود.

شررود کرره گیرد، امررا در اررول داسررتان متوجرره میبه بازگشت می  تصمیم  عجیب  حوادث  با  بردورد  از  پس

دررورده اسررت. حوریررا، معلررم امیرردوار و هدفمنررد، در پایرران ها گرهات با زندگی شرروومانیزندگی گذشته

  کشاند.شود که او را به نابودی میدورده و ناامید میشکسته و زدمداستان، تبدی  به زنی جوان درهم

 رمان عقرب باد دلاصه -2-3

داسررتانی اسررت کرره بررا زبررانی سرراده و بیرران . عقرب باد ادامه رمان شوومان و به قلم همین نویسنده است

 13زار اسررت،  عقرب باد داستان زندگی حوریررا و شرریخ بادنوبرران در جررنجزئیات لازم نگاشته شده است.  

گرفتن شدن شیخ بادنوبرران و برره دسررتسال از زمان گریطتنشان از شوومان گذشته و همه در هرا  از با غ

 عنان تمامی موجودات ماورا ابیعی هستند. 

 هاو تحلیل داستان بررسی -3

 .میپردازیجودت م نینازن یدر دو اثر داستان گیگوت یهامو فه  یو تحل یقسمت به بررس نیدر ا

 مکان -3-1

ها و مکان اتفا  افتادن حوادث شطصیّت یهای سبک گوتیک، رابطههای داستانترین ویژگی»از موم

( مکان داستان ما جایی به نام شوومان است. در توصیف این مکرران در 14۰:  1392است.« )حسینی و آ ر،  

 دوانیم که:ای داستان می

سرروز، دوراز شورهای ااررراف اسررت و راه ارتبرراای برره جررایی نرردارد، سرررماهای آن استطوانمکانی به

ری عجیررب و ترسررناک کرره نقررش و معمّررای آن است بررا  ای در بالای تدهشک  و قلعههای آن گنبدیدانه

ها و کند، دارای راهروهای باریک و اتاقی مانند سرررداب اسررت و...تمررامی نشررانهنگارهای آن حرکت می

 های گوتیکی است:دهد، مطابز با دصایص مکانتوصیفاتی که نویسنده از مکان داستان شوومان به ما می

ی بزرگرری از غرررب تررا شررر  تدرره را کنم. دانررههام را پاک میرسیم. برف روی مژهبه بالای تده می_  

هام ری عجیبی دارد. شرربیه قلعرره اسررت. روی دیوارهررای بلنرردت نقررش نگارهررایی دارد. دنرردانمعمّاگرفته.  

ام. کنم. حتمرراً تررب کررردهکنند. نگاهشان نمرریهای روی دیوار حرکت میدورند. نقشتر به هم میمحکم

 (1۷: 1393بینم. )شومان؛ کنم چیزهای غیرابیعی میهروقت تب می

ای در بیابانی برره داستان شوومان است؛ اما مکان در اینجا تک دانه  یدر واق  ادامه  «عقرب باد»داستان  

شررود. مکررانی دی در آنجررا نمیو هرریچ تررردّشور و روسررتاهای ااررراف اسررت    دورازبهزار است که  نام جن
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هررا، دلرروت و دور از هیرراهوی انسرران  کردن آن بررس سررطت و دشرروار اسررت. مکررانی بررهمولک که تحم 

 های مطوف گوتیکی است:آور که منطبز با مکاند وره

هاست که درابه شده. قب  از آمدن حوریررا و روستای چوپانان نزدیک ورد آباد است. ورد آباد سال_  

گویند اجنه در گریه سنگ که بررین هایشان را ترک کرده بودند. میدانه  هایارشک به جن زار، ورد آباد

کررم مررردم از ورد آبرراد برره روسررتاها و شررورهای دور و شرردند. کمهاست، زیاد دیررده میوردآباد به دیواره

جنرری را کرره آن ااررراف  ،اندنزدیک کوچ کردند. اما از روزی که حوریا و ارشک سرراکن جررن زار شررده

هررا از وجررود ارشررک در آنجررا دبررردار شرردند و اینکرره همرره جن از  اند. حوریا مطمررئنزندگی کند، ندیده

 (51شان را جم  کردند و رفتند جایی دیگر. )همان: زندگی

 زمان-3-2

زمان روایت حوادث داستان همیشه در غروب و شب و ترراریکی   ،های گوتیکاگرچه مطابز با داستان

نیست، اما بی زمانی و اینکه ساعت در آنجا معنی ندارد و حتی گاه روایت داستان بین حال و گذشته سیال 

های زمررانی گوتیررک های گوتیک نزدیک کرده است. از دیگر دصیصهاست، داستان را به سبک داستان

رخ  یهنگام که برررای حررورگاه شبانه و مبوم بودن اتفاقات شبوبیدیدن کابو  گاه  ،در داستان شوومان

 کند:انگیز داستان را تقویت میدهد و بعد وهممی

کنرره. فکررر کررنم گویم: »ببطشید سفیا دانم. سرراعتم از دیشررب کررار نمیافتد. میچشمم به ساعتم می_  

 بااریش تموم شده.«

گوید: »در شرروومان برره سرراعت احتیرراجی نداریررد.« بیرون اتا  میهنوز حرفم تمام نشده که عامر از  _  

 گویم:می

کنید.« ساعتم کنید دانم شمیسا. عادت میکند: »عادت می»من بدون ساعت ...« باز حرفم را قط  می_  

کنند، انگار راست حرکت می اند و با هر تکان به چپ وها آویزاندهم. عقربهآورم و تکانش میرا در می

 (25که پیچ پشتشان ش  شده باشد. )همان: 

های گوتیک حررائز اهمیررت اسررت. جررودت از ایررن مؤ فرره ی زمان تا حدود بسیار زیادی در رمانمؤ فه

هررای دوبی در عقرب باد استفاده کرده و بسیاری از حوادث و اتفاقات موم داستان را همراه با فضاسازیبه

هررا در آور دیگر همانند آثار گوتیکی در زمان شب و تاریکی قرار داده است. مث : قرارگذاشتن جنرعب

حمررام تررا قبرر  الرروع   ها به، رفتن جنها در شبی که قرص ماه کام  استشب و هوای توفانی، تادتن جن

هایی کرره در از جمله قسررمت  .شود(ها با غ میآفتاب، شب موعود )شبی که شیخ بادنوبان یعنی رئیس اجنه

  توان به آن اشاره داشت:عقرب باد می
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ها ها از دیوارهها و عفریتجن  مکانی کهگذارد.  شود با حوریا قرار میهایی که توفان میاشوان شب_ 

ماند. به حوریا گفته که دانه جن زار را دودت سادته شود. جایی در گریه سنگ منتظر حوریا میرد نمی

ها رد شده. و ی از وقتی حوریا و ارشک ساکن جررن زار شرردند اشرروان از و این یعنی هزاران بار از دیواره

 (13ترسد. )همان: شود. حوریا به این باور رسیده که او هم از ارشک میها رد نمیدیواره

برره شرروومان تادترره  ای ابررر،ها در شبی که قرص ماه کام  برروده و آسررمان صرراف و برری  کررهعفریت_  

 (42بودند.)همان: 

 فضاسازی -3-3

داستان شوومان سعی داشته با کمک   یهای گوتیک است که نویسندهاز عناصر اصلی رمانفضاسازی  

ها اشاره از این فضاسازیموردی  در اینجا به . ها و پیرنگ از این عنصر بوره بگیردشطصیّتصحنه، محیط،  

 کنیم:می

 شود که بیووت هستید.«» ...چند ساعتی می_ 

 حظه سرررت را اند. زن یکتر شدههای زن کشیدهافتد. به نظرم دستچشمم به نقاشی روی دیوار می_

گرفتگی اسررت. چدش چیررزی شرربیه مرراه. فقط زیررر چشررمکند. شبیه من استگرداند و به من نگاه میبر می

زنم: »میشه این تابلو رو از این اتا  ببرید بیرونو« سفیا هررم بررا اند. داد میهام چشموات آبیزن کابو مث 

اند این تابلو اینجررا باشررد.« )همرران: شود. شیخ باد زار دستور دادهدهد: »نه دانم، نمیصدای بلند جواب می

42) 

ات دواننررده در پی آن است که از اریز فضاسازی ماهرانرره  بادعقرب  نازنین جودت در سراسر داستان

هررایی از داسررتان بررا را بررا دررود همررراه و در دنیررای سراسررر وحشررت داسررتانش غررر  کنررد. در قسررمت

ها و یا قسمتی که ارشک و حوریا با ه جن از آدمها، تغذیّکردن آدمزده  هایی گوتیکی نظیر جنفضاسازی

 رو هستیم:آور روبههایی است که با فضاسازی رعبشوند از جمله بطشرو میملمدا  روبه

ای کرره ات و دور تا دورت را فانو  چیده. مومان دارد، اما  حظهتینار نشسته وسط اتا  کوچک دانه

ی اتررا  ایسررتاده و پسررری کند. پیرمردی گوشهگردد و تعظیم میشود رو به ارشک بر میارشک وارد می

کنررد کرره بیاینررد سررراغش و از برروی زده میها را جررنکشد. پس آدمهای عمیز میهم نفسبرد و پشتمی

  ها سیر شود.آن

آید. شود و بطار سفیدی بیرون میگذارد روی پسر. دهان پسر باز میشود دست میتینار سیر که می_  

اند و باید دوب غذا بطورنررد. گوید: »پسرتان سلامت هستند. فقط بسیار ضعیف شدهتینار رو به پیرمرد می

ها بیاوریدشرران پرریش مررن تررا دعررا بطرروانم در گوششرران و اجنرره را از ایشرران دور کررنم.« ارشررک آدر هفته

 (13۰-131همان: )ماندن پیدا کرده. گیرد. تینار جن باهوشی است و راه دوبی برای زندهات میدنده
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 باور ماوراء ابیعی )غیرابیعی(ددادهای غیرقاب  -3-4

برراور اسررت، ای اسررت کرره سرشررار از اتفاقررات غیرابیعرری و غیرقاب گونررههای گوتیک بهفضای داستان

 برره  دارد  اشرراره  نویسررنده  داستان شرروومان  در  مثلاً.  پذیرفت  را  هاآن  شودنمی  عقلی   حاظ  از  توان گفتمی

  :است جنی آن از دیگر نیم و انسان آن از نیمی حوریا اینکه

ا بگیرد. گرراهی در مرره ر  دستم  که  کندنمی  هم  تعارف  حتی.  رودمی  راه  من  از  جلوتر  و  فاصله  با  عامر _

بررروم. پای عررامر توانم پابهپای عامر بروم. بچه آرام است. نمیتوانم پابهکنم. بچه آرام است. نمیگمش می

کنم  حظه سربلند مرریام. یکنفس افتادهقصدت هم همین است که دسته بشوم و بگویم برگردیم. به نفس

شرروم. تررن عررامر آیم. سر جررایم دشررم میدواهد تندتر برود، من دارم پشت سرت میکه بگویم هرچه می

های رود و سرت کاملاً به سمت من برگشته است. سر شیخ بادزار اسررت بررا همرران چشررمجلو میدارد روبه

کنم بندم. دررودم را کنترررل مرریهام را میشوند. چشمای دیدم. زانوهام ش  میسفیدی که در تابوت شیشه

کند. نباید وا بدهم. مررن هررم از دودشرران هسررتم. عمد این کارها را میدانم که عامر بهکه نیافتم. دوب می

هررای هایی دارم که حتماً کمتر از تواناییم قدرتهاست، آن هم از یک پری. من هشوومانینیمم از    لااق 

 (184کردم که باردار شدم و همه چیز به هم ریطت. )همان: اینوا نیست. داشتم کشفشان می

آمرردن دسررت و کردن حوادث و رددادهای عجیب و ترسناک در داستان عقرب باد نظیررر: کشعنوان

کردن، سم شدن پاها، دیدار با همررزاد، در شررمای  جایی مکانی با نیتها، جابهصورت، عمودی شدن چشم

هاست همرره جررزو ردرردادهای سا هسا ه که مانند هشتکس دیگر درآمدن، رشد غیرابیعی کودک چوار

 های گوتیک بسیار نزدیک کرده است:پارانرمال داستان عقرب باد است که آن را به سبک داستان

کردن و تمرکررز مکررانش را عررو  کنررد، حمررام رفتررنش شرربیه تواند با نیتحوریا از وقتی فومید می_  

ها پررایین برررود و از چرراه آب شد روزی چندبار از پلررهها شده. ارشک که نوزاد بود، حوریا مجبور میجن

فرسررایی کرررد. کررار ااقتکردن دودت یا ارشک باید قد چند  گررن آب دا  میبیاورد. برای هربار حمام

ها قب  بود. یک ماهی از آمدنش به جن زار نگذشته بود که راه حمام روستای چوپانان را یاد گرفت. صبح 

کرررد. هنرروز از برراز می  کرررد و در حمررام چشررمبسررت برره دررودت و نیررت میاز الوع آفتاب ارشک را می

کننررد. آن هررا حمررام میآدم روند حمررام و قبرر  ی رسرریدنهای زود میها صبح هایی که در مورد جنروایت

هاست که به روت دندید و حالا دودت سالها میوسال، به این حرفسنآموز بود و کمروزها که دانش

 (5۰کند. )همان: ها حمام میجن

 هاتوجه به جزئیات و توصیف صحنه -3-5

کنررد و در سراسررر داسررتان ایررن نویسنده در شوومان همانند دیگر آثار گوتیررک برره جزئیررات توجرره می

 آید:جزئیات به چشم می
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شررنوم؛ هام را میهای کف حیاط. صرردای دردشرردن دنرردانکشد تا محکم بطورم به کاشیمیاول  _  

انررد کرره شررم  در دسررت دارنررد. دورم هررای درازی گرفتهام. دور تا دورم را چشررم عمودیو ی هنوز زنده

کنم. همرره چردنررد. دررودم را جمرر  مرریکننررد و برراز میآیند؛ من را بررو میچردند. یکی یکی جلو میمی

کنم. از شررکمم هام دونی است. پاهام را دراز مرریکنم. دستکنند. زانوهام را بغ  میهام درد میاستطوان

ریزد. انگار با چیزی شکافته شده. توت دا ی است. مث  یک حفره سیاه تودا ی. همه با هم جلررو دون می

کشررم. چیررزی م. جیررغ میکنند توی شکمآورند و میکشند. دست هاشان را جلو می. من را بو میآیندمی

برده که سیلی محکم بعدی را  بالا را دستش دورد. عامر بالای سرم ایستاده.سنگین با ضرب به صورتم می

هام. چرداند روی دنرردانآورد. زبان میبیند دستش را پایین میهای بازم را میبه صورتم بزند. وقتی چشم

افتم. عررامر آید. به سرفه مرریریزد روی سرم. نفسم بند میشود. کسی آب میسا مند. همه چیز دارد تار می

کنم. دا رره آیررد دور و برررم را نگرراه مرریزند پشتم. نفسررم بررالا میکنند. سفیا میوواج نگاهم میو سفیا هاج

 (8۷آید. دهانم قف  شده. )همان: دواهم جیغ بزنم، صدام در نمینیست. می

تنوررا   همراه با د وره، وهم، اضطراب و تررر  اسررت دواننررده را نررهاین توصیفات و اشارات که معمولاً  

گونه بیشترین تأثیر را بر کند و تلات نویسنده این است که اینکند؛ بلکه او را مجذوب دود میدسته نمی

  دواننده بگذارد.

ای برره جزئیررات های داسررتان عقرررب برراد نگرراه دقیررز و موشررکافانهنازنین جودت در بسیاری از قسررمت

ت وحشررت و اهمیّرر هایی هرچند بیگذارد و گاه با توصیف صحنهروی مطااب میها دارد که پیشصحنه

 کند:هایش را بیشتر میهرا  داستان

قدر شدید است که کاراکال هم پناه برده به جایی میان چند تا  کوترراه و پررر شرراده. ارشررک باد آن_  

انرردازد جلرروی کاراکررال. کاراکررال آورد و میایستد بالای سرت و یکی از پایکاها را از جیبش در مرریمی

دهد. دهد. دون از دهان موت بیچاره و فشار میگذارد روی گردن موت بیچاره و فشار میات را میپنجه

اندازدت روی زمین. سرررها کند و میگیرد و میپاشد بیرون. سرت را به دندان میدون از دهان موت می

کنررد دادرر  گوشررت و ات را فرررو میدرد و پوزههای تیزت سینه پایکا را میدورد. با نادنها را نمیو دم

دورنررد و ایررن هررایش تکرران میهای گوتگو هات. منکند از کنار پوزهشود. دون چکه میدهانش پر می

 (44-45ات. )همان: شود از دوشحا ییعنی غذایش دیلی  ذیذ است. ارشک هم کیفور می

 تهرا  و وحش -3-6

حوریا بلکه دواننررده را نیررز   شطصیّتتنوا  در اول داستان شوومان شاهد هرا  و وحشتی هستیم که نه

ادتیررار شرردن گیرد. مث  از کارافتادن ساعت در شوومان و یا دواندن ورد توسط شیخ بادزار و بیدر برمی

 کند.انگیز را ا قا میحوریا در مقاب  او که حسی هرا 
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کنرره. فکررر کررنم گویم: »ببطشید سفیا دانم. سرراعتم از دیشررب کررار نمیافتد. میچشمم به ساعتم می_  

 بااریش تموم شده.«

گوید: »در شرروومان برره سرراعت احتیرراجی نداریررد.« هنوز حرفم تمام نشده که عامر از بیرون اتا  می_  

 گویم:می

کنید.« ساعتم کنید دانم شمیسا. عادت میکند: »عادت می»من بدون ساعت ...« باز حرفم را قط  می_  

 انگار کنند،می حرکت راست اند و با هر تکان به چپ وها آویزاندهم. عقربهآورم و تکانش میرا در می

 .باشد شده ش   پشتشان پیچ  که

انگیز کنررار سررینی اسررت کرره بررویش همررراه اند. نان شیرمال هررو صبحانه مفصلی برام تدارک دیده_  

انگیز اسررت یررا مررن دانم صبحانه دیلرری هررو کند. نمیتر میشود، آدم را گرسنهمیبطاری که از آن بلند  

دررورم. حترری ظرررف مربررا را هررم دررا ی انررد میچون همه آن چه را که برایم آورده  ،امدیلی ضعف کرده

آید اتا  را برررای دهم. به نظر میگذارم، به پشتی صند ی تکیه میی آدر را که در دهانم میکنم.  قمهمی

ها و روتطتی هم رنگ و ارحی دارد که بیشررتر برراب سررلیقه اند. رنگ دیوارها تازه است. پردهآماده کرده

دواهم به سرمای دیشب فکررر کررنم. کنررار هاست. شومینه روشن است. اتا  هوای مطبوعی دارد. نمیدانم

ای نسبت به آتررش گانهکنم. حس دوگیرم. به آتش نگاه نمیایستم. دستوام را نزدیک آتش میشومینه می

دواند؛ و در همرران کند و مرا به سمت دودت فرامیانگار آغوشش را باز می.  کنمدارم. وقتی نگاهش می

 (25شوم. )همان: حال مضطرب می

باد شاهد های گوتیک هرا  و وحشت است و ما در ای داستان عقربهای موم رمانیکی از مشطصه

ایررن مؤ فرره را برره کررار   دوبیبررههای داستان هستیم. نازنین جودت سعی داشررته  شطصیّتهرا  و وحشت  

 رو کند:بگیرد و دواننده را با فضای دهشتناک داستان روبه

. سرت روی پاهای ماهی اسررت. کندهایش را باز میایستد بالای سر دسرو. دسرو چشمارشک می_  

هایش صورت ارشک. سررفیدی چشررمزند بهگرداند سمت ارشک. زل میکند. چشم میبه ماهی نگاه نمی

ترسررد و سررر ریررزد روی صررورتش. مرراهی میزنررد و میی دهانش حباب میافتد بیرون. کفی از گوشهمی

زنررد. ت را کنررار میرسررد و جمعیّرر کشررد. بابررا دا ررد از راه میگذارد روی زمین و پا پررس میدسرو را می

زده شده. یکی باید بره گوید: »این زبون بسته جنکوبد روی پایش و میبیند، میصورت دسرو را که می

 (1۰2: همانپی فتنه.« )

 اضطراب -3-۷

هایی که در داستان شوومان وجود دارد برای اینکه مررا رد پررای گوتیررک را در آن بیررابیم، یکی از نشانه

 دارند:های داستان شطصیّتهایی است که بعضی از اضطراب
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هررایی کرره هررر بررار کند. پیراهنکند. به می  دودت  با  تنم میدوابم. سفیا حمام میمیدورم.  می_  

بافد، گاهی یکی گاهی چند تا. هنرروز برره آمرردن گویم. موهایم را میشوند. چیزی نمیگشاد و گشادتر می

ای کنررد. چررارهکنم. صدات مث  زنررگ در گوشررم صرردا میهات گوت نمیکند. به حرفعامر اصرار می

 کنررد.مانررد. مررن را فلررج میکند. بچه شیخ گرسنه میندارم. باید تحملش کنم. اگر بدرفتاری کنم، قور می

 سررفیا و رری( نرردارم اعتمرراد هررم او برره اگرچرره) تینررار برره مررثلاً. بگررویم کسی به را هاحرف  این  دارم  دوست

 پررا آن و پررا ایررن اتهمرره. اسررت مضررطرب همیشه که هم تینار. گذاردنمی تنوا  تینار  با  را  من  هم   حظهیک

دواهد دور از چشم سفیا چیزی بگوید؛ امررا سررفیا مثرر  عقرراب، ام که میدواهد برود. فومیدهکند. نمیمی

وضوح روی شکمم حس   هات را بهتر است.  رزت دستدهد. تینار امروز از همیشه مضطربنگوبانی می

  کشد روم.دامنم و پتوم را میچداند زیر کنم، چیز زبر کم حجمی را میمی

انرردازم زیررر دامررنم و آن چیررز پنوررانی را در رونررد، دسررت میشود و با سفیا میوقتی کارت تمام می_  

دادن و  ای که روت نوشته شده: »باید عامر را راضی کنید و به بوانرره در آورم. تکه کاغذ مچا ه شدهمی

 (14۰ها به مدرسه بیایید...« )همان: دیدن بچه

کنررد و داار و نگران میشدت آنوا را آزردههای داستان گوتیک دارند بهشطصیّتهایی که  اضطراب

 :، مثلا در داستان عقرب باد آمدهتواند آنوا را تجربه کندهرگز یک فرد معمو ی نمی

ترسررد، و رری وقترری بررا هررا نمیهررا بررودن تررر  دارد. ارشررک از آدمحوریا از شور رفررتن و میرران آدم_  

دانررد کرره از آید. ارشررک میگیرند، دوشش نمیکنند و ازت فاصله میزده نگاهش میهای وحشتچشم

نشررینند و هررا میدانرره روی تطتهای قووه. بارهررا دیررده مشررتری  ها نیست، نه دودت نرره حوریرراجنس آن

آورند و پاهایشان سم نیست. شبیه پاهای حوریاست بعد از الوع آفتاب. آفتاب که هایشان را در میجواب

شود و بعد از غروب ها میشود و پاهایش شبیه پای آدمتر میی انسانی حوریا قویکند کند، نیمهالوع می

های دیگرشان با آدمرری زاد هررم دبررر دارد، امررا برره حوریررا شوند. ارشک از فر کام  دورشید باز سم می

ندارد بدرسد که چرا در جن زار زنرردگی . دوست  ها حرف بزندگوید. دوست ندارد از این چیزچیزی نمی

دواهد صورت حوریا پر از تر  شود مث  او ررین برراری کرره کس. نمیجا و همهکنیم، دورافتاده از همهمی

های قرمز نوزاد تازه برره دنیررا زده به چشمهایش  رزید و وحشتهای کوچکش و دستدست کشید به سم

قرردر دیررره نگرراهش کرررد کرره ات دیره شد. ارشک دوست نداشت حوریا رهایش کنررد و برررود. آنآمده

های پوست حوریا عبور کرد و راه باز کرد به قلبش و آنجا نشست. حوریا ارشک را  با  مورت از روزنه

ها داند که ارشک یادت هسررت کرره شرروومانیپوشاند و قندا  کرد و داد دست آقای فرهادی. حوریا نمی

 (22-23مرد و حوریا کر شد. )همان:  در شیدورهایشان دمیدند و آقای فرهادی
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 مرموز یا صداهای آزاردهنده -3-8

 :، همانندداستان شوومان پر از اصوات نامفووم و آزاردهنده است

پیچررد، نررامفووم. صرردا هرری ای میآید. گاهی در گوشم زمزمهها دیگر صدای سم کوبیدن نمیشب_  

 (2۰6آید. )همان: رود و میمی

کنررد، صداسررت. اصررواتی کرره های گوتیک یکی دیگر از عناصری که فضا را گرروتیکی میدر داستان

روشررن و آزاردهنررده اسررت و گاهی مبوم و ناشنادته و حتی نامفووم و عجیب و اسررت و گرراهی واضررح و 

انگیزد. در عقرب باد نیز نویسنده برای ایجاد رعب و وحشت از این اصوات، آفریررده حس هرا  را برمی

 است:

دهررد. ا نگوهررایش هایش را تکرران میبیند که حوریا به پاهررایش دیررره شررده، دسررت... زن وقتی می_  

هررایش و فشررار گررذارد روی گوتهایش را میدهنررد. ارشررک دسررتدورند به هم و صرردای برردی میمی

زننررد. حوریررا از حا ررت هررای گررردنش بیرررون میهم کرره ر قدر بلند و پشررتکشد، آندهد. جیغ میمی

 (163کار کند. )همان: داند باید چهکشد. نمیفومد که درد میارشک می

 پردازیشطصیّت -3-9

ی آرام و شطصرریّتگوتیکی داستان شومان و عقرب باد است که در ابترردا   شطصیّتترین  حوریا: کلیدی

شود که مادر او پری زاست و نیمی از او جررن اسررت. وی ارری شود؛ و ی بعد متوجه میمعمو ی معرفی می

پشت سر گذاشتن شرایطی سطت و اتفاقات عجیب که هرکسی توان مقابله و رویارویی با آنوررا را نرردارد. 

کند؛ اما برای رهایی ت میشود و حس تنوایی او را ا یّهای شبانه میهای درونی و کابو دچار اضطراب

 کند.از شرایط و کسانی که قصد کشتن او و فرزندت را دارند تلات و مقابله می

ی شرور و بد  ات است و شطصیّتهای محوری در هر دو داستان است. او شطصیّتسفیا: یکی دیگر از  

 به داستان ای در. آوردمی  زادهحرام  فرزندی  بادزار  شیخ   از  فریب با سفیا آید.کافر به شمار میهای  از جن

آوردن قرردرت و دستبه برای) کشدمی را بادزار  شیخ   حقه  با.  است  ارشک  و  حوریا  به  رساندن  آزار  دنبال

 شود.ها( و سدس به دنبال کشتن شیخ بادنوبان و حوریاست. اما در پایان نابود میی اجنهسروری بر همه

ی مضطرب است. اضطراب و تر  از اینکه اگر با سفیا و اشوان و سامینار همکاری کنررد شطصیّتتینار:  

کند و از نفرررین ها دیانت میی اجنهبه شیخ و بزر  همه  برای کشتن شیخ بادزار و بادنوبان و ا بته حوریا

هایی که سفیا کشرریده عمرر  نکنررد و برره ها و نقشهاگر به دسیسهماند و  شیخ و انتقام جانشین او در امان نمی

شیخ بگوید، با به قدرت رسیدن سفیا و سامینار در امان نیست. به همین د ی  با تمام تررر  و اضررطرابی کرره 

کند؛ اما در انتوا به حوریا و شیخ بادنوبان برای رسرریدن برره های سفیا آگاه نمیدارد، شیخ بادزار را از نقشه

 کند.قدرت و جانشین پدرت شدن کمک می
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م دررود را ی آرام و مورد ترحّشطصیّتزاده شیخ بادزار و سفیاست. در اول داستان  سامینار: فرزند حرام

آوردن قدرت و دستشود که او نیز فریب مادرت سفیا را دورده و برای بهدهد؛ اما بعد معلوم مینشان می

کشد و در پرری کشررتن شرریخ بادنوبرران گریز از مر  با همدستی مادرت و اشوان پدرت شیخ بادزار را می

 است.

های فو کلررور و درافرراتی مربرروط برره داسررتان ای و اسرراایریافسررانه شطصرریّتپررا دو ملمرردا  و دوال

است که نازنین جودت برای سادتن فضایی گوتیکی و هرا  و وحشررت در دل داسررتان   های گذشتهزمان

 از آنوا بوره گرفته:

ظاهر ملمدا  موجودی شبیه پری دریایی است. دارای بالاتنه بسیار زیبا و جذاب است. امررا   :ملمدا  

 (1۰1: 1385)جان،  دو دا  بزر ، برنده و بسیار دطرناک دارد. تنهنییدر قسمت پا

پا یک موجود شیطانی است و پاهایی منعطف در باور مشترک ایرانیان مازندرانی و کرد، دوال  :پاوالد

از  کرره یزمررانگیرررد تررا کند و به بردگرری میها را اسیر میکند و آندارد که برای گرفتن انسان استفاده می

 (142: 138۷)هدایت،  دستگی بمیرند.

 کلمات گوتیکی -3-1۰

  .تر  همزاد، ،ملمدا  قبرستان، ،های توفانیشب ،هوای سرد ،تاریکی ،مر  ،جن و عفریت

 گیرینتیجه -4

نررازنین جررودت  برراد«»شرروومان« و »عقرب اثر دو های گوتیک دربررسی و تحلی  مؤ فهدر این مقا ه به  

های سبک ادبی گوتیک و بررسی و تحلی  این ترین مؤ فهپردادته شده است. پس از معرفی بردی از موم

  .سادتدو اثر انتطاب شده از نویسنده موردنظر، ما را به نتایج زیر رهنمون در عناصر 

 فضاسررازی  گرروتیکی،  زمرران  گرروتیکی،  مکرران  های اصررلی آثررار گوتیررک همچررونمعرفی مؤ فرره  بعداز

 بررا بررسرری و تحلیرر   ...و  گرروتیکی  هایشطصرریّت  و  وحشررت  و  هرررا   ،باوررقاب یغ  رددادهای  گوتیکی،

روایت داستان شوومان، با عم  داستانی در زمرران و بررا زنرردگی در گررردت و   فتیم کهریاداستان شوومان د

 شطصرریّتت  ت و موقعیّجریان سرو کار دارد، عم  داستانی یا حوادث داستان بازتاب یکدیگرند و وضعیّ

هررای نمررادینی شررنادتی بررا ویژگیدصوصیات روان ،کنند. در این داستاناصلی را در شوومان واژگون می

اصررلی داسررتان از  شطصرریّتشررود. های روانی به صورت نمادهایی در داستان ظاهر میآمیزد و ناراحتیمی

تی مررریغ غررر  اسررت. فضررای برد و در  هنیّای رنج میها و تر  و  رزهای ناشنادتهها و اضطرابد وره

 یهادام و در اندگونه دوابهای های داستان دستطوت حا تشطصیّتآ ود است و داستان اغلب تار و مه

ها و دصوصیات گفته شررده بررا پردادررت مناسررب ویژگی  بر  علاوهاین داستان در عقرب باد نازنین جودت  

ها بیرران دقیررز جزئیررات صررحنه  هررا و همچنررین بررهحساسات و افکررار آنترین اعمیز  ها و توصیفشطصیّت
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های گوتیکی از شطصیّتی داستان با دود همراه سازد و برای سادتن پردادته تا دواننده را از ابتدا تا انتوا

های فو کلور ایرانی که به دسررت فراموشرری سرردرده شررده، اسررتفاده کرررده ای داستانهای اسطورهشطصیّت

های گوتیکی را به ددمت گرفترره تررا فضررایی از رعررب و وحشررت در داسررتان دررود مؤ فه  گونهنیااست و  

 بازنمایی کند.

 گوتیررک آثررار رده در اثرررهررر دو  کرره گرفت نتیجه توانمی ،شده انتطاب آثار  تحلی   و  بررسی  از  پس

های دود با . نویسنده سعی داشته در داستانها همطوانی داردائه شده از این مؤ فهار  تعاریف  با  و  دارد  قرار

استفاده از ابزار و مصا ح واقعی کوشرریده برره داسررتان غیرعررادی ی تر  و وحشت و  مایها قای پیام و درون

در فضررایی   رددادهای غیرعادی و حتی غیرمنطقرری  بروزجودت توانسته با  ای قاب  قبول بدهد.  جنبه  ،دود

همررزاد و هررای مکرررر،  اشرراره برره کابو   ،های نامتعادل و عجیررب و ترسررناکشطصیّت  وحشتناک، وجود

ی این سبک است را به هرآنچه لازمه  ایجاد کند وهای گوتیک  داستانی در مایه  و...  صداهای آزار دهنده

 کار برده تا آن را یک اثر قوی گوتیکی بنامیم.
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Abstract 

“Gothic" was originally a style in architecture and sculpture which entered 

the world of literature (Gothic literature) in the late 1700s. This literary 

genre is considered to be a part of the larger movement of Romanticism. 

Gothic stories are mostly dark tales replete with riddles, horror, and 

otherworldly affairs that are formed around a mysterious and terrible secret. 

Although not much attention has been paid to the Gothic genre in Iran, 

certain stories have been inspired by and used Gothic elements. Of notable 

cases in point are the stories of Shouman and Wind Scorpion by Nazanin 

Judat. In this article, we have attempted to use content analysis method and 

library sources to investigate and analyze the Gothic components in these 

two works. Findings suggest that Judat has been able to create a story with 

gothic elements by using unusual and even illogical events in a terrifying 

atmosphere with unbalanced, strange and scary characters and references to 

nightmares and disturbing voices. After examining and analyzing the 

selected works, we concluded that both works have the required 

qualifications to be included in the category of Gothic works.  

Keywords: Gothic, Fear, Nazanin Judat, Wind Scorpion, Shouman. 

Extended Abstract 

Introduction 

The term “Gothic” was used in the realm of art long before it was 

introduced to the world of literature and storytelling. Invented by Goths, 

the so-called Gothic art was not much accepted by artists and was generally 

used as a negative stylistic component. Introduced in the late 1700s, 

(Gothic literature) became a part of the larger movement of Romanticism. 

Gothic stories are mostly dark tales replete with riddles, horror, and 

otherworldly affairs that are formed around a mysterious and terrible secret 

which would feel the story space with fear and horror. Mysteries like death, 

aliens, magic, and scientific ambitions are among concepts that arouse fear 

and death in Gothic tales.  
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Although not much attention has been paid to the Gothic genre in Iran, 

certain stories have been inspired by and used Gothic elements. Of notable 

cases in point are the stories of Shouman and Wind Scorpion by Nazanin 

Judat. 

Research Questions and Methodology 

In this article, we have attempted to use content analysis method and 

library sources to investigate and analyze the Gothic components in two 

works by Nazanin Judat, Shouman and Wind Scorpion, in an attempt to 

answer the following questions: 

1. How have Gothic elements served the author’s purpose? 

2. What atmosphere do these Gothic elements construct? 

Findings and Conclusion 

Having introduced major gothic elements like Gothic spaces, Gothic time, 

Gothic atmosphere, incredible happenings, fear, horror, and Gothic 

characters, etc., and having examined Shouman, we found out that in the 

story of Shouman, psychological characteristics are combined with 

symbolic features so that psychological traumas are manifested as symbols 

in the story. The protagonist suffers from anxiety and fear, symptoms of 

mental sickness. The atmosphere of the story is often blurry and foggy. 

Fictional characters are often in dream-like states. Likewise, in Wind 

Scorpion, in addition to the above-mentioned characteristics, Judat has 

added detailed characterization, explaining characters’ deepest feelings and 

thoughts. Her meticulous descriptions of scenes keep the reader interested 

up to the end of the story. To create Gothic characters, Judat makes use of 

legendary characters from Iranian folklore, which had long been forgotten. 

Having examined both works, we concluded that both can be categorized 

as Gothic. Judat has been successful in creating the Gothic atmosphere in 

her stories by inducing the senses of fear and terror. Furthermore, realistic 

descriptions have made her strange story acceptable. Unusual and illogical 

happenings in a terrorizing space, abnormal and fearful characters, constant 

references to nightmares and disturbing voices, etc. have contributed to the 

creation of strong Gothic stories.   

 




